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قتل زنجیره ای 6 نفر پس از آزادی از زندان؛

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

لوازم یدکی
استخدام فروشنده

جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش
تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

کلیه لوازم کامل یک فست فود شامل: 
فر - سرخ کن - فریزر 

 چرخ گوشت - بن ماری - کالباس بر 
 مبلمان و میز وصندلی و...

به صورت یکجا یا تکی به فروش میرسد.
  09122154324

خرید و فروش

    گروه حوادث  -   مردی که در جریان ســرقت های مســلحانه ۶ 
نفر را کشته است، جزییات زندگی و جنایت هایش را بازگو کرد.

عاشــق  برادرش بود و همیشه در کنارش. روزی که در زندان 
همــدان برادرش را برای اجــرای حکم قصاص پای چوبه دار 
بردنــد، زندگــی هم برای او تمام شــد. چندبار خواســت به 
زندگی اش پایان دهد اما به دادش رســیدند و زنده ماند. وقتی 
از زندان آزاد شــد، با هم بندی خودش ســرقت های خشن را 
آغاز کردند؛ ســرقت هایی که در آن به راحتی دست روی ماشه 
می بردند و مرتکب قتل می شــدند. گفــت و گوی با این قاتل 

را بخوانید.
*خب سعید چقدر درس خواندی؟

تا پنجم ابتدایی.
*قبل از دستگیری چه کاره بودی؟

کشاورز.
*مجردی؟

بله. عاشــق یکی از دخترهای فامیل بودم. او هم عاشــق من بود اما 
شرایط زندگی ام اجازه نداد به هم برسیم.

*معتادی؟
بله. شیشه می کشم و قرص های روانگردان هم مصرف می کنم. وقتی 
این قرص ها را می خورم، مثل جغد می شوم و تا صبح پلک نمی زنم. 
حالا حساب کن وقتی مغز چند روز استراحت نکند، تعطیل می شود 
و هیچ قدرتی برای تشخیص خوب از بد را ندارد. اصلا می روی در 

فضایی که دستور از مغز نمی گیری.
*چه شد یک جوان کشاورز و آرام، تبدیل شد به قاتلی خشن؟

من برادری داشتم که عاشق او بودم. او هم عاشق من بود. پشت هم 

بودیم. او عاشق دختری بود و برای رسیدن به آن دختر رقیب عشقی 
خود را کشــت و من در کنارش بودم. سال۱۳۹۳ دستگیر شدیم و 
پس از محاکمه، برادرم به قصاص و من به زندان محکوم شدم. دو 
سال بعد او را در زندان قصاص کردند. روزی که برادرم را قصاص 

کردند، زندگی ام تمام شد.
*چندبار اقدام به خودکشی کردی؟

دو بار در زندان و یک بار در بیرون از زندان، اما هربار به دادم رسیدند 
و زنده ماندم.

*خب برویم سراغ قتل ها، چطور با همدستت آشنا شدی؟
او هم بنــدی مــن در زندان بود. خوب حرف مــی زد و آدم تحت 
تاثیرش قرار می گرفت. وقتی آزاد شــدم، سراغش رفتم و فهمیدم 
وضع مالی اش خوب شده است. می گفت باید طوری زندگی کرد 
که جیبت همیشه پر پول باشد. آن قدر روی مخم کار کرد که قبول 

کردم با او همراه شوم.
*نقشه تان چه بود؟

قرار بود در پوشش مسافر سوار خودروهاشده و با سلاح راننده را 
تهدید وخودرویش را سرقت کنیم. بعد هم به شمال تهران برویم و 
ازخانه ها ســرقت کنیم. یادم است اولین سرقت را در سه راه آدران 
انجام دادیم. سوار خودرویی شدیم وهمدستم با شلیک گلوله راننده 
را کشــت و ماشینش را سرقت کردیم. من شیشه و قرص مصرف 
کرده بودم و حال خوبی نداشتم اما یادم هست خیلی راحت راننده 

را کشت.
*بعد چه شد؟

به محله ای در شمال تهران رفتیم. خانه های آنجا لاکچری بود. منتظر 
ماندیم تا یکی ازساکنان وارد خانه شود وما پشت سرش وارد شویم 

و با تهدید اسلحه سرقت کنیم. چند ساعتی منتظر ماندیم اما سوژه ای 
پیدا نکردیم و دست خالی برگشتیم.

*خودروی سرقتی را فروختید؟
نه در محلی خلوت رها کردیم.

*خب دومین قربانی را چه کسی کشت؟
من. روز بعد در ملارد ســوار خودروی دیگری شــدیم. من روی 
صندلی عقب و پشت ســر راننده نشسته  بودم. در محل خلوتی، با 
اشاره همدستم به راننده شلیک کردم و او را کشتم. بعد دوباره به آن 
محل شمال تهران رفتیم که باز هم دست خالی برگشتیم. ماشین را 

هم مثل قبلی رها کردیم.
*و همچنان همین رویه را ادامه دادید؟

نــه. بعــد از قتل دوم، چند روزی جرایم خود را متوقف کردیم و به 
دیدن خانواده مان رفتیم. پدر و مادرم بعد از اعدام برادرم بیمار شده  
بودند. چند روز بعد دوباره به تهران برگشتیم و سراغ سومین راننده 
رفتیم. این راننده را دو نفری و با ضربه های چاقو کشتیم و جسدش 
را در جوی آب انداختیم. این بار هم نقشه مان با شکست روبه رو شد. 
سه نفر را برای هیچ کشتیم. بعد از قتل سوم دوباره چند روزی قتل ها 
را متوقف کردیم و دوباره به تهران آمدیم و راننده تیبایی را کشته و 

نقشه را عوض کردیم.
چه تغییری؟

من پیشنهاد دادم سراغ مرد پولداری در قروه کردستان برویم و او را 
به گروگان بگیریم.

*او را می شناختی؟
چند وقتی در مزرعه اش کار می کردم. خلاصه با تیبای سرقتی به آنجا 
رفتیم و مرد پولدار و دو کارگرش را گروگان گرفتیم. خواستیم دو 

میلیارد برای آزادی اش بدهد اما باز هم با شکست روبه رو شدیم و 
من به آنها شلیک کردم. دو کارگر مزرعه مردند اما صاحب آنجا زنده 

ماند که ما را لو داد و دستگیر شدیم.
*اگر دستگیر نمی شدید، همچنان ادامه می دادید؟

به این فکر نکرده  بودم.
*الان پشیمانی؟

بعد از این همه قتل پشیمانی فایده ای ندارد. مغزم به خاطر مصرف 
شیشه تعطیل شده بود.

*قاتلان چطور دستگیر شدند
تحقیقــات جنایی در این پرونده همزمــان با جنایت در مزرعه 
کشــاورزی در قروه آغاز شــد و تیم جنایی پس از صحبت با 
صاحب مزرعه که به طرز معجزه آســایی زنده مانده بود، هویت 

یکی از قاتلان را شناسایی و خیلی زود او و همدستش را دستگیر 
کردند. با توجه به این که قاتلان به راحتی دست به اسلحه برده و 
شلیک می کردند، احتمال وقوع قتل های دیگر توسط آنها مطرح 
شــد. تحقیقات در این زمینه ادامه داشــت تا این که کارآگاهان 
دریافتند مرد جوان و همدست میانسالش در مدت دو ماه گذشته 
در خانه یکی از دوستان شان در سه راه آدران در غرب استان تهران 
ســاکن بوده اند ودراین مدت رانندگانی دراین محدوده بااسلحه 
کشته شدند. بررســی نوع اسلحه به کار رفته در جنایت مزرعه 
و قتل رانندگان هیچ جای شــکی برای پلیس باقی نگذاشت که 
این دو مرد در قتل سریالی رانندگان هم دست داشته اند که آنها 
تحت بازجویی قرار گرفته و به ســه قتل در غرب اســتان تهران 

اعتراف کردند.

با قصاص برادرم زندگی ام تمام شدبا قصاص برادرم زندگی ام تمام شد

گروه حوادث  -    اعضای باند مخوف معروف به»جغدهای شبگرد« که از رانندگان 
مسافربر زورگیری می کردند در حالی با هوشیاری نیروهای گشت کلانتری معراج 
مشهد دستگیر شدند که تاکنون به چندین فقره سرقت های دلهره آور در تاریکی 

شب اعتراف کرده اند.
عقربه های ساعت بامداد دهم آذر را پشت سر می گذاشتند که راننده تاکسی اینترنتی 
به سمت میدان معراج مشهد حرکت کرد تا مسافری را سوار کند که لحظاتی قبل به 
مقصد کوشک مهدی تقاضای خودرو کرده بود. وقتی راننده ۳2 ساله، خودروی پراید 
را مقابل مسافرانش متوقف کرد با دو جوانی روبه رو شد که یکی از آن ها در صندلی 
جلو جا گرفت و دیگری نیز در صندلی عقب نشست.درهمین حال مسافر ۱8 ساله 
از راننده خواست مسیر حرکت خود را از منطقه معروف به »نوده« ادامه دهد تا یکی 
از دوستانشان نیز سوار شود که در آن مسیر منتظر ایستاده است. راننده پراید هم بنا به 
درخواست مسافر جوان به طرف توس ۶5 به راه افتاد تا به انتهای کوی نجف رسید، 
اما در حالی که بیابان های تاریک و جاده ای خاکی را مقابل خود می دید از مسافر 

دیگری خبری نبود!
او با نگرانی خاصی سرعت خودرو را کاهش داد و با تعجب از مسافرانش پرسید 
این جا دیگر آخر شهر است پس دوست شما ... اما با دیدن قمه ای ترسناک که زیر 

گلویش قرار گرفت دیگر نتوانست بقیه جمله را به زبان آورد!
حالا دو قمه برنده راننده جوان پراید را به وحشت انداخته بود که یکی از مسافران با 
توهین زننده ای از او خواست گوشی تلفن و پول هایش را به آن ها بدهد. ترس و 
وحشت عجیبی در تاریکی بیابان وجود راننده مسافربر را به لرزه افکنده بود. او  که 
تیغه سرد قمه را زیر گلویش احساس می کرد با کلماتی بریده به التماس افتاد و هر 
آن چه را  در جیب هایش بود به مســافران شــبگرد داد و با فریاد »برو بیرون!« آرام از 

پشت فرمان پیاده شد و دریک لحظه چون آهوی گریزپا به طرف شهر گریخت. او 
از ترس حتی جرئت نمی کرد به عقب نگاه کند، وقتی نفس زنان به راننده پرایدی 
رسید که قصد داشت خودرو اش را از منزل خارج کند با اضطراب و نگرانی ماجرای 
زورگیری مسافرانی را بازگو کرد که همه سرمایه اش را به یغما برده بودند.لحظاتی 
بعد راننده جوان با کمک مرد پرایدسوار با پلیس تماس گرفت و هراسان و وحشت 
زده ، حافظان امنیت را به یاری طلبید.او درباره مشخصات دزدان مخوف نیز گفت: 

یکی از آن ها چشم هایی شبیه»جغد شبگرد« داشت!
با اعلام این گزارش ،بلافاصله نیروهای گشت محسوس و نامحسوس عازم کوی 
نجف شدند و طرح مهار را در خیابان های اطراف توس۶5 به اجرا گذاشتند. هنوز 
ســاعتی از این ماجرای تلخ نگذشــته بود که یکی از گروه های گشت انتظامی به 
پرایدی رسید که در تاریکی شب با خودروی پارک شده در حاشیه خیابان برخورد 
کرده بود و راننده آن قصد فرار از صحنه تصادف را داشت، اما وقتی نور چراغ های 
خودروی پلیس روی پلاک پراید نشست ناگهان چشم های افسرگشت روی تک 
تک شماره ها خیره ماند. این شماره پلاک همان خودرویی بود که هنوز در بی سیم 
های مراکز انتظامی می پیچید. افسرگشت بی درنگ مراتب را به سرگرد امیر رضا 
فعال)رئیس کلانتری معراج( اعلام کرد و بدین ترتیب عملیات دستگیری با دستور 
وی آغاز شــد .نیروهای کمکی نیز به طرف منطقه نوده حرکت کردند، اما قبل از 
رسیدن عوامل کمکی،پراید سرقتی در محاصره قرار گرفت و دزدان خطرناک که راه 
گریزی نداشتند وقتی پلیس را در اطراف خود دیدند به ناچار روی زمین نشستند و 

به چنگ قانون افتادند.

دقایقی بعد دو متهم معروف به »جغدهای شــبگرد« به مقر انتظامی انتقال یافتند و 
در دایره تجســس کلانتری مورد بازجویــی های فنی قرار گرفتند. در همین حال 
با بررسی۳گوشــی تلفن همراه که به همراه قمه های ترســناک از آنان کشف شده 
بود،مشخص شد که افراد دیگری نیز از اعضای باند»جغدهای شبگرد« هستند که در 

زمینه فروش اموال سرقتی یا زورگیری های شبانه با آنان همکاری می کنند.
بنابراین عملیات دستگیری دیگر متهمان با دستورات قاضی مجتبی حیدری )بازپرس 
کشیک در زمان وقوع حادثه( شروع شد و افسران دایره تجسس موفق شدند یکی 
دیگــر از اعضای این باند مخوف را دســتگیر کنند کــه در زورگیری از رانندگان 

تاکسی های اینترنتی یا خودروهای مسافربر نقش مهمی داشت.
در همین حال ادامه تحقیقات با تاکید سرهنگ احمد نگهبان )رئیس پلیس مشهد( 
برای ریشه یابی جرم  و شناسایی همه اعضای باند معروف به »جغدهای شبگرد« 
نشان داد که زورگیران مخوف با استفاده از گوشی های سرقتی با تاکسی های اینترنتی 
تمــاس می گیرند تا هنگام پیگیری پلیس اثری از خود بر جای نگذارند، اما عوامل 
انتظامی با راهنمایی و بهره گیری از تجربیات فرمانده انتظامی مشــهد موفق شدند 
عاملان زورگیری های شبانه را شناسایی و اعضای اصلی آن را در حالی دستگیر کنند 
که تاکنون 5 تن از طعمه های این باند مخوف که با شگرد مذکور هدف زورگیری 

قرار گرفته اند با مراجعه به کلانتری، متهمان را شناسایی  و از آنان شکایت کرده اند.
در همین حال یکی از رانندگان تاکســی های شــهری نیز کــه در دام اعضای باند 
»جغدهای شبگرد« گرفتار شده بود با بیان این که آن ها خیلی خطرناک هستند درباره 
آن شــب ترسناک به افسر تجسس کلانتری گفت: یک روز حدود ساعت ۴ صبح 

با تاکسی در حال مسافرکشی بودم که دو جوان با التماس از من خواستند آن ها را 
به مقصد کوشک مهدی ببرم، اما من گفتم مسافر دارم نمی توانم آن ها را به مقصد 
برسانم  با وجود این یکی از آن ها خیلی التماس کرد که سرم شکسته است، الان هم 
باران می بارد و موجب عفونت زخم سرم می شود، از سوی دیگر خانواده ام نیز نگران 
می شوند،عواطف و احساسات مرا برانگیخت و بالاخره آن ها را سوار کردم. وقتی 
مسافر دیگر پیاده شد من آن ها را به بیابان های اطراف کوشک مهدی بردم که ناگهان 
هر دو نفر با قمه مرا تهدید به مرگ کردند و همه اموالم را با گوشی تلفن ربودند و....

 تحقیقات بیشتر درباره جرایم دیگر اعضای این باند همچنان ادامه دارد.

روایت جغدهای شبگردی که هیچ رحمی نداشتند!روایت جغدهای شبگردی که هیچ رحمی نداشتند!


